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جنبش 22 خرداد "اگر همين الان هم  از حرکت باز ايستد، که چنين نخواهد بود" باز بزرگترين دست آوردهای تاريخ ساز را در مصاف با رژيم بغايت ارتجاعی و استبدادی حاکم به همراه دارد. 

دست آوردهای تاريخ ساز جنبش 22 خرداد کدامند
1- حنبش 22 خرداد نشان داده است که ديوارهای ذخيم و آهنين استبداد قرون وسطايی حاکم شکاف بردار و فروريختنی است. اين جنبش بر سه دهه  ترس و وحشت ايجاد شده توسط رژيم استبدادی حاکم غلبه کرده و جرئت حضور همگانی و متحد اقشار وسيع توده ای جهت نيل به اهداف خويش را فراهم آورد. 
2- جنبش 22 خرداد توانسته است از شکاف درون حاکمييت که بر سر تقسيم قدرت ما بين جناحهای درونی نظام بود، بهترين بهره ها را از ريزش نيروهای حاکميت جهت  ايجاد اصلاحات از پاينن ببرد. 

3- جنبش 22 خرداد توانسته است تمامی نيروهای آزاديخواه و جمهوری خواه  مخالف  با استبداد مدهبی حاکم ( که به قول شريعتی و به نقل قول از مدرس،  خطر ناکترين استبداد در تاريخ است) را در صفوفی متحد بسيج کرده، تا با تاکيد بر حقوق حقه و کاملا قانونی خويش يعنی دفاع  از آرای خويش جهت گسترش مبارزات آرايخواهانه و ضد استبدادی همت گمارد.

 4- جنبش 22 خرداد جدای از اينکه به نظام استبدادی حاکم و بويژه به جناح کودتا گر و انحصار طلب نشان داده است که خيانت به آرای توده ها بازی کردن با آتش است، به جناح اصلاح طلب نظام نيز هشدار داده است تا همانند 2 خرداد 76 آرای توده ها را وجه المصالحه معامله و سازش با رقبا و بالائيها نکنند.
5-  جنبش 22 خرداد توانست هويتی نوين برای همه ايرانيان چه در ايران و چه در جهان ( هويتی که پس از روی کار آمدن رژيم فقاهتی حاکم به کلی مخدوش شده بود) بيافريند. بگونه ای که هر ايرانی در هر جای اين کره خاکی، می تواند  برای نخستين بار پس از سه دهه حقارت، سر خويش را بالا بگيرد و سينه اش را جلو بيندازد و بگويد من يک ايرانی هستم و آنانی که با رژيم تا دندان مسلج می جنگند هموطنان آزاده و دشمن ستيز من هستند که در ميان آتش خون می جنگند.
6- جنبش 22 خرداد توانست پيام تمامی روشنفکران، مبارزان، نيروهای سياسی و پيشگامان اين مرز و بوم که در دهه 60 و بويژه در سال 67 به جوخه های اعدام سيرده شدند، دانشجويانی که در  18 تير 78 مورد يورش ايلغارهای رژيم استبدادی قرار گرفتتند، زنانی که مبارزاتشان در روزهای 8 مارس به خاک و خون کشيده شده است، کارگرانی که مبارزات حق طلبانه شان به شدد سرکوب شده است، اساتيدی که مشمول پاک سازیيهای دولت احمدی نژاد شده اند، روزنامه نگارانی که مقالاتشان دچار سانسور شده است، زوشنفکرانی که به فاجعه قتلهای زنجيره ای گرفتار گشتند، معلمان وپرستارانی که مبارزتشان به شديدترين وضع سرکوب شده است و خلقی که در زندانی به وسعت ايران محبوس شده اند، را عليرغم تحميل مطلق محدويتهای ارتباطی ( از روزنامه و راديو و تلويزيون گرفته تا ايترنت و تلفن و ماهواره) به گوش جهانيان رسانده و به جهانيان نشان دهد که همه آن جنايات حقيقت داشته است. حقيقتی که هم اکنون تنها گوشه هايی از آنها را در اکثر نقاط شهرهای ايران و بويژه در تهران مشاهده می کنيد.

7- جنبش 22 خرداد توانست اتحاد و هبستگی  در ميان پناهندگان و مهاجرين ايرانی و بويژه نسل دوم مهاجرين يعنی جوانان و آينده سازان اين مملکت و نيز همبستگی و همدردی سازمانها، احزاب مترقی و اذهان آگاه و بشر دوست مقيم اروپا و امريکا و استراليا و.... را  در حمايت از مبارزات بر حق خويش بوجود آورده و در ميان آنها شور و شعوری وصف ناپذير ايجاد کند. امری که در خارج از ايران بی سابقه بود و ما تنها  بشکلی  بسار محدود، آنرا بعد از 18 تير و در دفاع از جنش دانشجويی شاهد بوديم. 

8- جنبش 22 خرداد توانست چرخه اصلاح طلبی در ايران را وا ژگونه کرده و اصلاحات از پايين را جايگزين اصلاحات از بالا نمايد. اصلاحات 2 خرداد 76 که با برسر کار آمدن خاتمی برسر زبانها افتاده بود، اصلاحاتی بود رفرميستی که باعث گشت تا حاميان اصلاحات انقلابی جهت تحقق مطالبات خويش به بالائيها يعنی خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی چشم بدوزند. امری که به هيچ وجه تحقق يافتنی نبود. زيرا نه اصلاحات از بالا، ماهيتا و عملا تحقق بخش مطالبات دموکراتيک و برابری طلبانه توده هاست و نه خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی، هويت، توانمندی و اراده تحقق چنين مطالباتی را داشتند. به همين دليل نيز قشر پيشتاز اصلاحات يعنی جنبش دانشجويی، شعار عبور از خاتمی را در واپسين دوران رياست جمهوری خاتمی سر داد. 
9- در واقع جنبش 22 خرداد جنبش عبور از اصلاحات حکومتی و اصلاحات از بالا ست. هم اينک، اين موسوی و کروبی و خاتمی و .... هستند که از طريق  هماهنگی و  انطباق خود با اين جنبش فراگير(البته معلوم نيست که اين افراد تا چه حد توان انطباق خويش با اين جنبش را داشته باشند) می توانند به مطالبات خويش در رقابت با جناح رقيب دست يابند نه بر عکس.    با اذعان به همين امر مهم بود که جناح انحصار طلب نظام دست به  غارت آرای مردمی زد که تجارب گرانبهايی پس از سرکوب، اختناق و استثمار  و بهره کشی بدست آوردند. اين مردم دوم خرداد 76 را پشت سرگذاشتند، آنها 18 تير را پشت سر گذاشتند، آنها 8 مارس ها را پشت سر گذاشتند، آنها سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، دانشجويی، زنان، روشنفکران، روزنامه نگاران، معلمان، پرستاران، اساتيد دانشگا هها، تعطيلی کارخانجات و اخراج کارگران دائمی و استخدام کارگران موقت و پيمانی (بردگی نوين)  ، به تعويق افتادن دست مزد ها، قتلهای زنجيره ای و بلاخره بازداشتها و اذيت و آزارهای مداووم و نهاتيا غارت و چپاول اموال اين ملت آنهم با فروش نقت هر بشکه  150 دلار را پشت سرگذاشتند.
اما  مردم قهرمان ميهن مان از حرکت باز نماندند و حرکت کردند تا اينکه 22 خرداد را بوجود آوردند. راست می گويند که : اگر ضربه ای نتواند  آدمی را به کلی از پای بيندازد، باعث تقويت و استقامت آدمی می شود. ضربات پی در پی نظام اهريمنی ولايت فقيه نتوانست راست قامتان جامعه ما را از حرکت و پويش و تلاش برای ساختن دنيايی بهتر باز دارد. اگر چه يکی از دلايل کودتا توسط جناج انحصار طلب متکی به ولايت مطلق فقيه بخاطر جنگ قدرت و کنار زدن هميشگی رقيب بود، اما دليل عمده اين کودتا پايان  اصلاحات ا زبالا و اوج گيری اصلاحات از پايين و مطالبات جمهوری خواهانه توده ها بود، که جنبش 22 خرداد  با صدایی  رسا تولد آنرا و هم چنين  پوسيدگی نظام فقاهتی را  به گوش جهانيان رساند. 
رژيم فقاهتی برای تبديل کردن جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است که مرتکب اين جنايات و بويژه غارت آشکار آرای توده ها در اشلی ميليونی شده است و اين گونه خود را رسوای عام و خاص کرده است. اين رژيم ديگر هيچگاه نمی تواند از اين ضربه هولناک جان سالم بدر ببرد. امری که بايد در مقاله ای مستقل بدان پرداخت.

10- 22 خرداد توانست پيام نوينی به تمام ايرانيان و جهانيان بدهد. پيامی که در عصر ارتباظات و ماهواره و اينترنت و .... تا کنون در اين وسعت سابقه نداشته است . اين جنبش نشان داده است که صاحبان قدرت و سرمايه و زورگويان و قلدران ستم گر، ديگرنمی توانند رسانه ها را  به کلی در اختيار خويش گرفته و با استخدام آنها در خدمت خويش و يا سرکوب و ايجاد محدوديت برای رسانه ها، مردم را و جهانيان را از آگاهی به جنايات ضد انسانی خويش محروم کنند. در اين ده روزی که تمامی رسانه ها و تلفن ها و اينترنت و ماهواره ها بر اثر ايجاد محدوديتها، فلترينگ، پرازيت و هم چنين بازداشت دست جمعی روزنامه نگاران، و تعظيلی فله ای روزنامه ها و کنترل شديد مقالات نشريات به اوج خود رسيده است، توده ها و معترضين به نتايج انتخابات و مخالفان کودتا، با ابتکارات خويش و از طريق تلفنهای همراه و کامپيو تر و دوربينهای غير حرفه ای، توانستند بخش زيادی از جنايات ددمنشانه ايادی رژيم بغايت ارتجاعی و فاشيستی ولايت مطلقه فقيه را به بيرون از ايران و در معرض ديد و شنيد جهانيان قرار دهند.
 در واقع هر معترضی در ايران خود تبديل به يک خبر نگار و حتی مفسر خبری شد. مرحبا بر اين همه ابتکار و خلاقيت .

11- اما بزرگترين دست آورد جنبش 22 خرداد را بايد در مشی مبارزاتی اش جستجو کرد. مشی نافرمانی مدنی و مبارزه ای علنی و تماما قانونی آنهم با ابتکاراتی کاملا نوين.  ابتکاراتی که حکايت از متمدن بودن مردمی دارد که براستی شايستگی ساختن جامعه مدنی را دارند. مردمی که عليرغم غارت همه هستی شان و حتی غارت اراده و آرای انتخاباتی شان باز هم توانسته اند بر خشم خويش غلبه کرده و حرکتهای مسالمت آميز را سازمان دهند و راهپيمائيهايی را  با سکوت تمام و بدون اينکه حتی کوچکترين شعاری بر زبان آورند، پيش ببرند. براستی کدام مردم و کدام خلقی می تواند اينگونه مبارزه کند. چه کسی می تواند برخشم خويش غليرغم  حقانيت مطلق اش جهت خشمناک بودن، باز هم بر خشم خويش غلبه کرده و برای تحقق مطالباتش مبارزه کند. تنها کسانی به اين مرحله رشد و تعالی می رسند که شايستگی عبور از جوامع قبايلی و عشيرتی را به منظور ساختن جوامعی نهادينه شده و مدنی داشته باشند. مردمی که وقتی از جمهوريت حرف می زنند، آنرا حس می کنند و بدان عشق می ورزند و حاضرند بهای آنرا بپردازند.  آری جنبش 22 خرداد تجربه نوينی را در اشلی ميليونی به نمايش گذاشته است. 
براستی که اين ملت شايسته حکومتی غير از حکومتی است که هم اکنون بر آنها حاکم است. زيرا می گويند که هر ملتی شايسته حکومتی است که بر آنها حکومت می کند، اما  در جنبش 22 خرداد اين ملت در اشلی ميليونی به نظام ولايت مطلقه فقيه" نه" گفته است.  نه ای که ناقوس سرنگونی نظام فقاهتی و استبدادی را به صدا در آورده و آنرا به گوش جهانيان نيز رساند. پس   شايستگی اين ملت حکومتی است غير از حکومت مطلقه فقيه  و يا هر حکومت مطلقه و استبدادی ديگر. همين شايستگی است که رژيم انحصار طلب و استبدادی حاکم را به وحشت انداخته است.
 در واقع رژيم جمهوری اسلامی فهميده است که عمر ولايت فقيه به لحاظ تاريخی بسر آمده و تاريخ مصرفش تمام شده است. به همين دليل مردم خواهان نظام ديگری هستند. نظامی که از طريق اراده و آرای مستقيم مردم شکل می گيرد. نظامی که قدرت در آن مال توده ها و برای توده هاست. جنبش 22 خرداد در رساندن اين پيام به مردم ايران و به جهانيان پيروز شده است. 

12- جنبش 22 خرداد، نه جنبشی مخملی است و نه جنبشی رفرميستی، بلکه جنبشی است جمهوری خواهانه در تقابل با نظام استبدادی فقاهتی. اين جنبش جمهوری خواهانه در راستای حاکمييت قانون،  تحقق آزادی، عدالت و برابری مبارزه می کند. در واقع جنبش 22 خرداد در تداووم انقلاب بهمن( انقلابی که بخاطر حاکميت جمهوری اسلامی دچار انسداد و بن بست شده بود) دو باره در مسير تداووم خويش جهت استقلال، آزادی و برابری به پيش می رود. اما اين بار نه با شعار جمهوری اسلامی که خمينی بر قيام 22 بهمن 57 تجميل کرد، بلکه با شعار جمهوريت آنهم با پسوندی که تداووم همين مبارزات جاری و واقعی توده ها آنرا تعيين می کند. جمهوری دموکراتيک خلق و يا جمهوری دموکراتيک سوسيالیستی و يا هر جمهوری ديگری که سر از استبداد و ديکتاتوری در نياورد. 

در اينجا ضمن تقدير و تجليل از مبارزات توده هايی که به خاطر غارت آرای شان توسط رژيم دزد و غارتگر جان بر کف به مبارزه بر خواستند و نيز تقدير از شهدايی که جان خويش را در اين راه از دست دادند و هم چنين تسليت به بازماندگان اين شهدا و مجروحين و نيز همبستگی با باز داشت شدگان، اين پيروزی بزرگ را که باعث افشای چهره بغايت ارتجاعی و ضد انسانی رژيم جمهوری اسلامی شده است به تک تک هموطنان و بويزه مبارزين اين دوره تبريک گفته و استقامت و پايداری اين جنبش را جهت نيل به اهدافشان را از خدواند متعال خواهانيم . 

جنبشی که از صبح تا عصر اظلاع رسانی می کند، از عصر تا آغاز شب تظاهرات و راهپيمايی می کند و در هنگام شب بر بالای بامها رفته و شعار الله اکبر سر می دهد.

مرحبا بر شما که شمارش معکوس روز شمار عمر رژيم را شروع کرديد. زيرا در مقايسه ای از گفته خمينی با گفتار و رفتار خامنه ای می توان به صحت اين ادعا که شمارش معکوس  روز شمار عمر رژيم فقاهتی شروع شده است را اذعان کرد. 

خمينی روزی به دست اندرکاران نظام گفت که در مقابل هر دشمنی با هرنشانی و با هر قدرتی که داشته باشند مقابله کنيد و نترسيد و در اين رابظه حتی با صراحت تمام گفت که امريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند. او در ادامه گفت اما  در مقابل قيام و شورش مردم هيچگاه مقابله نکنيد، زيرا مقابله با شورش و قيام مردم مساوی است با پايان عمر نظام جمهوری اسلامی. او که  خود( به عنوان يک ديکتاتور با چهره ای کاريسماتيک و قدرتی غير قابل مقايسه با خامنه ای) سوار برقيام و انقلابی توده ای شده بود و موج سورای کرده و حاکميت را به اسلاف مستبد خويش واگذار کرده بود، می دانست که دريای پر خروش خلق را هيچ سد و مانعی تاب مقاومت ندارد و می دانست که نبايد در مقابل اين دريای خروشان ايستادگی کرد، اما خامنه ای که در اين رابظه بسيار کودن تر از خمينی است اين مسئله را درک نکرد و بزدلانه فتوای سرکوب اعتراض مردمی را داد که برای باز پس گرفتن آرای قانونی خويش در خيابانها دست به تظاهرات مسالمت آميز و قانونی می زنند. 
خامنه ای و رژيمش که بر شاخ می نشينند و بن می برند، بدانند که بهای اين کودن بودن  و حماقت خويش را خواهند پرداخت. بهای اين حماقت يعنی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و رقتن به گورستان تاريخ. 

اما برای رسيدن به اين مرحله يعنی سرنگونی نظام فقاهتی، هنوز راههای دشواری در پيش است. لذا آنچه الان لازم و حياتی است طرح مطالبات مشخص و عبور از منازل  مشخص و اتخاذ تاکتيکهای مشخص و رئال می باشد. در اين مرحله شعار ابطال انتخابات و رای گيری مجدد شعاری است محوری و قانونی که در ظرفيت شرايط موجود متناسب  با توازن قواست. زيرا اگر چه استراتژی اين مبارزات همان تحقق اهداف انقلاب بهمن  يعنی استقلال، آزادی و برابری است، اما بايد بتواند از منازل مشخص خود عبور کرده و با تاکتيکهای متفاوت، راه پيش روی را هموار کرد. بی شک هنوز تاکتيکهای متعدد ديگر ی جهت وادار کردن رژيم به عقب نشينی وجود دارد. تاکتيک اعتصاب عمومی تمامی اقشار مختلف جامعه، تاکتيک بست نشستن در مساجد و مکانهای مقدسه، تاکتيک اعتصاب غذای محدود و نا محدود( اعم از اعتصاب غذای تر و خشک). 

آنچه که مهم است نبايد از گرفتن حقی که کاملا قانونی هم هست و جهانيان به حقانينت اين حق متقاعد شدند، عقب نشينی کرد. گرچه اين پيشروی مستلزم پرداختن بهايی سنگين است اما  بهای عقب نشينی و تسليم شد ن بسيار گزافتر خواهد بود. 

در پايان لازم به ياد آوری است که همانگونه که غارت آرای انتخاباتی توده ها توسط جناج انحصار طلب و رژيم فقاحتی تنها يک تقلب و تخلف انتخاباتی نبود، بلکه يک کودتای تمام عيار سياسی بود، جنبش 22 خرداد نيز تنها يک جیبش مقطعی و زود گذر نيست، بلکه مقاومتی پيگر و پايدار غليه کودتا گران می باشد و مقاومتی است که روی به آغاز يک انقلاب دارد. منتها نه انقلابی سياسی همانند انقلاب 22 بهمن 57، بلکه انقلابی اچتماعی که می توانند تمامی زير ساختهای اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه را با تکيه بر نهادهای مستقل و تشکلهای توده ای، مطبوعات مستقل و احزاب مترقی  تغيير دهد. آغاز انقلابی که ناقوس آن در اشلی جهانی به صدا در آمده است و وقوع آن نه تنها برای مردم ايران بلکه برای جهانيان نيز غير منتظره نيست.        

